
  

  

  

  

  

  واژه و تركيب ساختگي در فرهنگ جهانگيري  و برهان قاطع  تحليل دو
  

   ∗ مجيد منصوري
  

  چكيده

هـاي  سـازي سـازي و تركيـب  نويسانِ شبه قارة هنـد وارد اسـت، لغـت   اي كه بر فرهنگيكي از اشكالات عمده
هـا و  اني و تصحيف واژهها معلول بدخوپيدايش شماري از لغات و تركيبات ساختگي در اين فرهنگ. نارواست

ها و تركيبات ساختگي از شروحي كـه بـر   البته برخي از اين واژه. تركيبات ديوان شاعراني همانند خاقاني است
  .هاي فارسي شده استآثار خاقاني و نظامي و انوري نوشته شده، وارد فرهنگ

برهان قاطع و فرهنـگ  از قبيل  ؛هندي هاينامة دهخدا برخي از همين فرهنگ از آنجا كه يكي از منابع مهم لغت
فان در مواردي مؤلّ است و نامه وارد شده به اين لغت ها بتاغالب اين لغات ساختگي از آن كجهانگيري است و 

در اين جسـتار بـه بررسـي و    . اندها و تركيبات نشدهنامه متوجة جعلي و ساختگي بودن بعضي از اين واژه لغت
فقرة نخست كـه بـاز    .ايمهمين دست، در فرهنگ جهانگيري و برهان قاطع پرداختهتحليل دو واژه و تركيب از 

است كه در برهان قـاطع و فرهنـگ جهـانگيري بـه     » هرباسپ و هرباسپان«نمودن آن اهميت زيادي دارد، واژة 
و در بعضي  در ديوان خاقاني برساخته شده» كه طرة بام زمانه داشت هر پاسبان«: آمده و از مصرع» سياره«معني 

در » نهي در نواد«فقرة دوم تحليل تركيب . پيشنهاد داده شده است» سياره«منابع نيز به عنوان معادل فارسي واژة 
  .ِ تركيبي در شعر نظامي استبرهان قاطع است كه حاصل تصحيف
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  مقدمه
تـرين   و بـزرگ «. رودهايي نظير برهان قاطع به شمار ميحذف شواهد شعري و غير شعري، يكي از نواقص مهم فرهنگ

م كه همه از اشـعار و  نويسان متقدموجود است، حذف شواهد است كه برخلاف ساير فرهنگاين كتاب  اي كه درنقيصه
حـذف شـواهد   «). نـود / 1: 1376، برهـان (» شاهد و مثال ننموده است ، وي براي هيچ لغتاندابيات شعر استشهاد كرده

، يكـي ديگـر از نقـائص مهـم كـار      )برهان قاطع( شعري و نثري لغات، به منظور جاي دادن لغت بيشتر در فرهنگ خود
  ).144-145: 1368دبيرسياقي،(» اوست

 ـؤها، در مواردي كه من اين فرهنگشود خوانندگاهاست كه سبب ميوجود همين كاستي     ف، واژه يـا تركيبـي را بـه    لّ
هـايي نظيـر   شـامل كتـاب  همچنين اين نقص . اي برساخته، درنيابنددليل بدخواني و تصحيف در ديوان شاعر يا نويسنده

  )ها نياورده استگونه تركيبدر مواردي كه شاهدي براي اين( .شودفرهنگ جهانگيري نيز مي
انـد و آن  نه به يكي از موارد بسيار ساختگي و جعليِ برهان كه نويسندگان لغتنامه دهخدا نيز به آن پي بـرده براي نمو     
  :كنيماند، اشاره ميا باز نمودهر

، اين )آنندراج(، )برهان( كنايه از پاياب است و آن جايي باشد از رودخانه كه پياده توان گذشت: كبوتروار آب«
  :اقاني به غلط استنباط شده استعنوان ظاهراً از بيت خ

 ام سرچشمة خضر و كبـوتروار، آبديده
 

 امريزي در دهان آوردهخورده و پس جرعه 
 

  )كبوتر وار آبذيل  :دهخدا. ك.ر(                                                               
، به سبب همين بدخواني اشعار قدما و ون برهاننويسي چگبر فرهن... برخي انتقادهاي منتقداني نظير غالب دهلوي و

  :اينك يك نمونه از كتاب درفش كاوياني. هاي ساختگي توسط آنها استساختن تركيب
ها هم هسـت   هكنايه از گوهر و زر باشد و كنايه از مشك و كنايه از شكر و عسل و اقسام ميو: شش ضرب نتيجة خوب«

كنايـه از شـش چيـز    : شش ضرب نتيجة خـوب «). برهان(» شش نتيجة خوب باشدو به حذف ضرب هم آمده است كه 
پنجم كنايـه از  . چهارم كنايه از شكر است. سوم كنايه از مشك بود. دوم كنايه از زر باشد. اول كنايه از گوهر است: است

شـك و شـكر و   گـوهر و زر و م : شش ضـرب نتيجـة خـوب   «). جهانگيري(» ششم كنايه از اجناس ميوه بود. شهد باشد
شـرفنامة  (» يعني گـوهر و زر و مشـك و شـكر و انگبـين و اجنـاس ميـوه      : شش نتيجة خوب«). مدار الأفاضل(» انگبين
  ).منيري

يارب اين جملة مركّب، يعني شش ضرب نتيجة خوب، لغت است يا مصطلح و به هر حال هر چه هست، : قاطع برهان«
گوهر و زر و مشك شكر و !) مقصود برهان است، به طنز( جة بحرانمفهوم اين را چگونه توان دانست كه چيست؟ خوا

فروشند، آموختن و ياد داشتن لغات و مصطلحات بهر آنست كه در عبارت به كار رود و نـاظرين  عسل و اقسام ميوه مي
ي سـو » شش ضرب نتيجة خوب«به مشاهدة آن عبارت بر مكنون خاطر كاتب آگهي يابند، آن يكي به ديگري نوشت كه 



  115/   ري  و برهان قاطعتحليل دو واژه و تركيب ساختگي در فرهنگ جهانگي
  

بـه سـفائن   . خواهد و از هر كه پرسيد، لا أعلم در جواب شنيدخواننده ندانست كه دوست چه مي. من روان بايد داشت
انديشد كه به سائل گـوهر فرسـتم يـا زر يـا     اكنون مي. لغات روي آورد، در هيچ سفينه نشان نيافت، مگر در برهان قاطع

  ).145: 1969، دهلوي(» ...مشك يا شكر يا عسل يا سبدي از اقسام ميوه
مستخرج است از اين ابيات انوري است كه ساختن چنين تركيبـي چنـدان   ها آمده، كرّات در فرهنگكه ب اين تركيب    

  :رسدمعقول به نظر نمي
 به فرّ بخت تو دايم به شش نتيجــة خوب

 

 ز بهر جشن تو آبستن است شش مسـكن  
 

 شكرمشك و ني بهگوهر و نافه بهصدف به
 

 شجر به ميوه و خـارا به زر و خار به منّ 
 

  )370/ 2: 1376انوري، (                                                            
جهـانگيري و مدارالأفاضـل و شـرفنامه    : هاي قبل از برهان همانندگونه كه پيش از اين آمد، اين تركيب در فرهنگهمان

عـلاوه بـر ايـن،    . ركيب را از برهان تبريزي دانسته و بر او خرده گرفتـه اسـت  منيري نيز آمده است، غالب دهلوي اين ت
هاي قبل از برهان نيز وجود داشته و به نحوي سـهم  در فرهنگ ،اندقان معاصر بر برهان وارد كردهايراداتي كه غالب محقّ

اين نكته اعتراف كرده كه وي جـامع  خود به نه خود برهان چه برهان  ،وجه استمهمي از اين انتقادات بر منابع برهان مت
  :لغات است نه واضع آنها

آنست كه چون به لفظي از الفـاظ يـا اسـمي از     ،اندو استدعا از اهل تميز و انصاف كه عارفان انجمن دانايي و بينايي«    
پوشـي  ا سـرمة پـرده  سـاز ر اسماء يا معاني نقيضه و امثال اينها بر خورند، زبان اعتراض را به كام خاموشي و ديدة عيـب 

  ).هـ: برهان(» بكشند، چه فقير جامعِ لغات و تابع ارباب لغت است نه واضع
  :تحليل دو بدخواني از شعر خاقاني و نظامي كه حاصل آن دو واژه و تركيب ساختگي شده است

  »هرباسب و هرپاسبان«واژة جعلي و ساختگيِ : الف
فرهنگ جهانگيري با همة اعتباري كه . در برهان قاطع نيز راه يافته است اين واژه در فرهنگ جهانگيري آمده و به تبع آن

انجـو  (» خـورد ها بر اثـر نحـوة اسـتنباط از ابيـات، بـه چشـم مـي       در معني بعضي واژه... مسامحاتي«دارد، اما در آن نيز 
: ن اشـاره كـرده اسـت   و اين همان ايرادي است كه صاحب فرهنگ رشيدي نيز به آ) مقدمه، چهارده/  1 :1351شيرازي،

  ).1/11ديباچه  :1368،رشيدي(» بعضي لغات به تصحيفات خوانده و لغات متعدده پنداشته«
» با اول مفتوح با ثاني زده سين موقوف و باي عجمي، به معني ستاره سياره بـود و جمـع آن هرپاسـبان باشـد    : هرباسپ«
  ).ذيل هرباسپ :1351انجو شيرازي،(

  :منابع اصلي برهان قاطع، فرهنگ جهانگيري بوده است، اين واژه در اين فرهنگ نيز آمده است با توجه به اينكه يكي از
با باي ابجد بر وزن طهماسب، هر يك از سيارات را گويند كه آن زحل و مشتري و مريخ و آفتاب و زهره ): 6(هرباسب«

  ).برهان(» و عطارد و ماه باشد
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با باي ابجد و » هرباسب«برهان در اينجا ]. جهانگيري[ه معني ستارة سياره بودههرباسپ ب«: اندنوشته) 6(معين ذيل حاشية
ضـبط   طبـق . تصحيف از ناسخان اسـت . ، ضبط كرده و ظ)نخستين با باي فارسي( »هرپاسبان«در مادة  بعد، جمع آن را 

ايـن در حـالي اسـت كـه     . )برهان، حاشيه بـر ذيـل هرباسـب   (» بايد باشد) دومين با باي فارسي( »هرباسپان«جهانگيري 
هرباسپ با اول مفتوح بـه ثـاني زده   «: در فرهنگ جهانگيري نيز به همين ترتيب ضبط شده است» هرباسب و هرپاسبان«

  ).، ذيل هرباسپانجو شيرازي(» سين موقوف و باي عجمي، به معني ستارة سياره بود و جمع آن هرپاسبان باشد
، حاشـية دوم،  2320صـفحة  «: انـد رهان قاطع، در خصـوص ايـن واژه نوشـته   معين در جلد پنجم و قسمت تعليقات بر ب

بـاي آخـر اسـت، ديگـر در     » باي ابجد«اگر گفته شود كه منظور از : افزوده شود) تصحيف ناسخانست(پس از -12سطر
يا هر دو را شـرح   ، چه يا بايد در هر دو باي اول را منظور دارد يا دوم را و»با باي فارسي«نبايد بگويد » هرپاسبان«لغت 
برهـان  (» ف نيسـت مؤلّدر هر حال، اگر هم منظور در نخستين باي دوم و در دومين باي اول بوده، خالي از غفلت . دهد

  ).260تعليقات،  ،5ج :1376
با باي فارسي بر وزن هفت آسمان، جمع هرپاسـب اسـت كـه    : هرپاسبان«:برهان، جمع اين واژه را نيز چنين آورده است

  ).برهان(» اشندسيارات ب
در بيـت دوم از ايـن   » هر پاسـبان «شود كه به ها هنگامي روشن ميبه عقيدة نگارنده، نتيجة همة اين سخنان و تحليل    

  :قصيدة مشهور خاقاني نگريسته شود
 صبح از حمايل فلك آهيخت خنجــرش

 

 كيمخت كوه اديم شد از خنجـــر زرش  
 

 1شتهر پاسبـان كه طرةّ بـام زمانـــه دا
 

 چون طرهّ سر بريده شد از زخم خنجرش 
 

  )215: 1378خاقاني، (                                                                                                         
بايـد بگـوييم   اما  ؛خاقاني ندارد ارتباطي به اين بيت» هرباسپ يا هرباسپان يا هرپاسبان«شايد اين ترديد به وجود آيد كه 

بـر معنـي    ،تا حدودي منطبق است» پاسبان«در اين بيت به معني ستارگان آسمان آمده و اين معني استعاري » پاسبان«كه 
باشد كه از شروح ديـواني خاقـاني بغلـط    » ستاره«مصحف » سياره«و احتمال اين هم هست كه » هرباسپان«براي » سياره«

  .ه و در ادامه شرح شادي آبادي را بر اين بيت خاقاني خواهيم آورداستخراج گرديد
ت شود و در صـورت مفـرد و جمـع واژه نيـز تأمـل شـود،       هاي برهان و جهانگيري ذيل اين واژه دقّوقتي در نوشته    

، بـراي  »اراتهر يـك از سـي  «معني . ساخته شدن اين واژه از اين بيت خاقاني تا حدودي قابل تأييد به نظر خواهد رسيد
هاي مستخرج از اين قصيده در برهـان  ديگر اينكه برخي ديگر از تركيب. نيز از همين بيت استنباط شده است» هرباسب«

  : و جهانگيري مضبوط است، اينك چند نمونه
ايـه از  بـه كسـر اول، كن  : بكـران چـرخ  «). برهـان (» اندكنايه از سر زدن آفتاب باشد و عمود صبح را نيز گفته: خنجر زر«

نوعي از ساحران باشند و ايشان عود و لبان و دانة سپند و مقل ازرق بر آتـش  : دود افكن«). برهان(» حوران بهشتي باشد
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كنايه از : زن دود افكن«). برهان(» اي كه خواهند كنندنهند و افسوني خوانند و جن را حاضر گردانند، بعد از آن هر اراده
به معني عـروس خاوريسـت كـه خورشـيد عـالم      : عروس روز«). برهان(» انديز گفتهشب تاريك است و زن ساحره را ن

  ). برهان(» افروز باشد
  :باني و پاسباني مشغول هستنداند كه بر فراز بام فلك، به نگاهدر شعر فارسي، ستارگان آسمان به پاسباناني تشبيه شده    

 ـت پــاسبـان را بــر فلــكشــاه ملـّ
 

 ن پاسبــان بينــي به هـمهفـت سلطــا 
 

  )478: 1378خاقاني، (                                                                                              
 دار حضرتت كيوان و مــاهپاسبان و پرده

 

 سراي مجلست ناهيد و تيرو مدحتمطرب 
 

  )250/ 1: 1376انوري، (                                                                                           
ـــد ـــام تــواَن  پـــاسبــانــــان در و ب

 

 نوردچـرخ و خورشيــد و مــه گيتــي 
 

  )123: 1385، سنايي(                                                                                              
 پاسبانــان در و بام و تواَند اجرام چـرخ

 

 آراي توتايبـان اندر زميـن هستنـد شرع 
 

  )568همان، (                                                                                                       
هاي مستخرج از تركيبـات  پردازيگونه لغتگفت كه دلايل پيدايش اين گونه كه پيش از اين اشاره شد، شايد بتوانهمان

نويسان را نيز ف كاتبان و لغتاشعار خاقاني و نظامي، شروحي قديمي است كه بر اين آثار نوشته شده، البته دخل و تصرّ
شـادي آبـادي ذيـل     در شـرح . ترين شروح ديوان خاقاني، شرح شادي آبادي اسـت يكي از قديمي. نبايد ناديده انگاشت

 :1249:شادي آبادي، شرح خاقاني(» كنايه از ستاره است: پاسبان«: چنين آمده است» ...هر پاسبان كه طرة«شرح اين بيت 
b42 .( اره«و ممكن استدر مؤيد الفضـلاء   .در شرح شادي آبادي باشد» ستاره«در برهان و جهانگيري نيز تصحيف » سي

اما در قنيـه  . اي هرباسيان، كذا في الإصطلاح: هرماسيان«: ه و در شرح آن چنين نوشته شدهاي شبيه به هرباسپان آمدواژه
  2).836: لاد دهلوي، بي تا(» آيدكه به معني ساحر گفته است ملائم نمي

  »نهي در نواد«تركيب ساختگيِ : ب
گذاري و به زيان آوري، چه نواد بـه  يعني در سوراخ : نهي در نواد«: چنين آمده است» نهي در نواد«در برهان قاطع، ذيل 

  ).برهان(» نشان گردانيمعني سوراخ و زيان باشد و كنايه از اين است كه معدوم سازي و بي
بر : نواد«: نوشته است» نواد«صاحب برهان، ذيل ) همان(»نواد: رك«: اند، ذيل همين تركيب نوشته)5(معين در حاشية     

 3اخي را گويند مانند مخزني به جهت پنهان كردن چيزها و به معني زيان هم هست كه به عربـي نقصـان  وزن سواد، سور
خـواني شـده   و ظاهراً دريـن دو معنـي تصـحيف   ) 6(گويند و به معني زبان هم به نظر آمده است كه عربان لسان خوانند

  ).برهان(» االله اعلم! باشد
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فرهنـگ  . »نواد به فتح اول معني زبان كه بـه تـازي لسـان گوينـد    «از دساتير،  :6«: اندمرقوم فرموده) 6(معين ذيل حاشية
  ).همان(» 1:47و رك فاب  271دساتير ص

نواد كه در برهان «: انداند، نوشتهرا بر اساس برهان قاطع تعريف كرده» نواد«نامه دهخدا، پس از آنكه نويسندگان لغت    
به فرهنـگ دسـاتير   ] شود[رجوع . هاي دساتير استاز بر ساخته]. فت مؤلّيادداش[قاطع آمده، لفظ مجعول و غلط است

  ).ذيل نواد: دهخدا(» 271ص
و » نـواد «در خصـوص واژة  از اين قرار است كه برهان تبريـزي  » نهي در نواد«داستانِ اين لغت و معني آن و تركيب     

  :دچار سه لغزش شده است» نهي در نواد«تركيب 
خوانده و به همين سـبب، معـانيِ   » نواد«دچار تصحيف شده و آن را ) در چند بيت از نظامي(»نورد« در خوانشِ واژة -1

 .آنها را با يكديگر خلط كرده است

 :چنين است بيت نظامي .خوانده» نهي در نواد«فنامه را در بيتي از شر 4»نهي در نورد«تركيب  -2

ــورد ــر نهــــي در ن ــرَم بشكنــــي گ  گَ
 

 مـن خـواه گـرد    كفي خـاك خـواهي ز 
 

 )746: 1387نظامي، (                                                                                              

پنداشته، با توجه بـه ايـن   » زيان«را هم مصحف خوانده و آن را » زبان«بوده و » زبان«در دساتير به معني » نواد«چون  -3
، معنـي كـرده   ]زيان به جـاي زبـان  [» نواد«در دساتير، تركيب را بر اساس معني مصحف » نواد«ني در معنيِ خواتصحيف

 .است

در اينجا تا حدودي منطبق بـر يكـي از   [ يعني در سوراخ گذاري و به زيان آوري، چه نواد به معني سوراخ: نهي در نواد«
» سوراخي را گويند مانند مخزني به جهـت پنهـان كـردن چيزهـا    « :گفته است» نواد«است؛ زيرا در تعريف » نورد«معاني 

، باشد و كنايه از ]در دساتير است كه مصحف زبان است» نواد«در اينجا به معني [ و زيان)] تصحيف نورد(ذيل نواد: نك
  ).برهان(» نشان گردانياين است كه معدوم سازي و بي

ر كه صاحب برهان نوشته، بايد متـذكّ ) اي دساتيري استكه واژه» زبان«به جز معنيِ (»نواد«در خصوصِ معاني ديگر      
» نورد«نامه دهخدا آن ابيات را ذيل واژة بر اساس ابياتي از نظامي كه  لغت ،هستند» نورد«شويم كه اينها معنيِ ديگرِ واژة 

  :دهددر اين ابيات، معنيِ بسته، درج و خريطه مي«: آورده است
 ميـــــا در نــوردكســــي را بــــود كي

 

 كــه او عشــوة كيمياگــــــر نخــــورد 
 

  )اقبالنامه(                                                  
ــاز گشــــاد ــورد ب  چونكــه مهــــر از ن

 

 ...اي از ميــــان بـه زيـر افتـــاد    كيسه 
 

 همچنـــــان آن نـــورد را در بســـــت
 

 شـد گرفـت بـه دسـت    چونكه در بسـته  
 

  )هفت پيكر(                                                             
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 هــا را همــه جمــع كــــردشــه آن نامــه
 

 »بپيچيــد و بنهــــــاد در يــك نــــورد 
 

  )ذيل نورد :دهخدا ←اقبالنامه(                                                                                  
  :و جعبه باشد تواند به معني خريطهمي» نورد«در اين ابيات نظامي نيز 

ــورد ــرون از ن ــد ب ـــر آم ــو آن جوه  چ
 

 خــرد نــام او جســم جنبنــده كــرد     
 

  )1080: 1387نظامي، (                                                                                             
ــنج ــوهر و گ ــورد گ ــدين ن ــت چن  گف

 

ـــج   ــيچ گوهرسنـــ ــنجيده هــ  برنســ
 

  )621 ،همان(                                                                                                        
 5گزارنـــــــدة درج دهقـــــان نـــورد

 

 گزارنــدگان را چنيـــــن يــاد كــرد    
 

  )780 ،همان(                                                                                                        
سـوراخي را  : نـواد «: آورده» نـواد «اي كه برهان بـراي  تقريباً با معني» نورد«شود، در اين ابيات، گونه كه ملاحظه ميهمان
  .منطبق است) برهان(» مخزني به جهت پنهان كردن چيزها مانند ،گويند

: ن نيست، هرچند برهان معني كناييِ آن را بدرستي نوشته استكاملاً روش» نهي در نورد«در » نورد«، معني الوصفمع    
نامه دهخدا، به نقل از فرهنگ لغـات محلـي   در لغت). برهان(» نشان گردانيكنايه از اين است كه معدوم سازي و بي... «

بـه نظـر   ). نـورد دهخـدا، ذيـل   (» نام و نشان كـردن باشـد  كنايه از پنهان كردن و بي: در نورد نهادن«: شوشتر، آمده است
: نـورد « .به معني خرُد كـردن باشـد   ،همچنين محتمل است! به معني نابود كردن باشد» نهي در نورد«در » نورد«رسد،  مي

كـه نـورد عبـارت از    : و در بعضي شروح اسـكندرنامه نوشـته  : ... نورد«). دهخدا، ذيل نورد(» ]فيادداشت مؤلّ[غلطك، 
  ).ذيل نورد: اللغاتغياث(» پيچ باشدسوراخ روباه؛ چرا آن هم كه پيچ در 

  :آمده است» خرد گشتن در نورد«در بيت ذيل از مثنوي 
ــت درد ــو در وق ــرص ت ــتخوان ح  اس

 

ــورد     ــردد در ن ــرد گ ــد خ ــم آي  در ه
 

  )2892/ 3: 1363مولوي، (                                                                                      
  ).463/ 5: 1382مولوي، (» پيچ و تاب: نورد«: انددي در شرح مثنوي، در توضيح بيت فوق تنها نوشتهشهي
اي رسد نورد در اين ربـاعي بـه معنـي خريطـه    آمده است و به نظر مي» در نورد بودن« در رباعي ذيل از عنصري نيز     

  :شده استهاي نرد در آن گذاشته ميباشد كه مهره
 وي تختـه نـرديم همـهچون مهـره بـه ر

 

 گاهي جمعـيم و گـاهي فرديـــم همـه     
 

سرگشتـــــة چــرخ لاجورديــــم همــه 
 

 تا درنگريــــــد در نورديــــم همـه    
 

  )318: 1363عنصري بلخي، (                                                                                    
در ربـاعي خيـام قـرار    » صـندوق «در مقابل » نورد«گيرد كه اً در برابر اين رباعي از خيام قرار مياين رباعي عنصري دقيق

  :گرفته است
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 بـــــازما لعبتكانيـــم و فلـك لعبـت
 

ـــاز    ــه از روي مجـ ــي ن  از روي حقيق
 

بازيچـــه همــي كنيـــم بــر نطــع وجــود 
 

 يـك بـاز  رفتيم بـه صـندوق عـدم يـك     
 

  )69: 1382خيام، (                                                                                                  
  :نمونه يكخورد، اينك هاي ديگري نيز به چشم ميها در برهان قاطع نمونهگونه بدخوانياز اين

  :»زنْ كوچة باستان«-
  :تصحيف اين بيت خاقاني استحاصل  ).برهان(» كنايه از دنيا و عالم سفلي باشد: زنْ كوچة باستان«

ــي ــه اهلـ ــنم كـ ــران كـ ــري بكَِـ  عمـ
 

 زيــــن كوچــــة باستــــــان ببيــــنم 
 

  )265: 1378خاقاني، (                                                                                            
آورده شده است و فقط به نقلِ اين تركيـب و معنـي آن از   » زن«اژة ، ذيل و»زنْ كوچة باستان«در لغتنامة دهخدا، تركيبِ 

نفيسي، صاحب ناظم الأطباء، اين تركيب را ذيل ) ذيل زن( ← دهخدا. اظم الأطباء اكتفاء شده استبرهان و آنندراج و ن
تمالاً اين تركيـب را  بايد گفت كه برهان قاطع اح ).ذيل زن :1343نفيسي،(» عالم و جهان: زن كوچة باستان«: آورده» زن«

ذيل : مدارالأفاضل(» دنيا: زن كوچة باستان«: در اين فرهنگ چنين آمده است. از مدارالأفاضل استخراج و نقل كرده است
  ).196-173: 1389 منصوري←، هاي برهان قاطعخوانيبراي شواهد بيشتر در باب اين دست تصحيف). همين تركيب

  نتيجه

هاي مشهوري نظير برهان قاطع مضـبوط اسـت،   با توجه به اينكه در فرهنگ هاي ساختگييبها و تركبرخي از اين واژه
ها در ها و تركيبهاي معتبر فارسي وارد شده و با توجه به اينكه ممكن است اين واژنامة دهخدا و ديگر فرهنگ در لغت

شوند، يافتن و شناساندن آنها امـري بايسـته و   وارد حوزة زبان فارسي ... يابي ونويسي و معادلآينده با اهدافي چون سره
  .رسدلازم به نظر مي

  ها نوشتپي
 .عيناً» هر باستان«: ص -1

به عنوان » هرباسپ«ها اين واژة در زبان فارسي معادل مستعملي ندارد، در برخي جاي» سياره«با توجه به اينكه واژة  -2
داده شده است، حال آنكه تقريباً ترديدي وجود ندارد كه اين عربي پيشنهاد » سيارة«براي !) ؟(معادلي فارسي و كهن

. نويسان در شبه قاره از يك بيت خاقاني مستخرج گرديده استواژه، برساخته و جعلي است كه به دست فرهنگ
را  از منابعي كه اين واژه. رساني در باب اين واژه و انعكاس آن امري بايسته بسيار مهم استبنابراين لزوم اطلاع

انه امروزه يكي متأسففارسي است و ) wikipedia(پدياي اند، تارنماي ويكيعربي ذكر كرده» سياره«معادلي براي 
از اين طريق به همين واژه آموزي و گاه دانشجويي منابع همين تارنما است و از منابع دست اول تحقيقات دانش

 .)سياره: ذيل ←ارسي،پدياي فويكي. ها راه يافته استبرخي منابع و مقاله
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نقصان ترجمة زيان : افزوده شود 5پس از حاشية -،9، حاشية سطر 2178صفحة «: معين در جلد پنجم برهان نوشته -3

 ).257/ 5، برهان(» ترجمة زيان، ضرر است. ستني

ه هم در است، نگارند در شعر نظامي» نهي در نورد«صحيف ت» نهي در نواد«تر شود كه براي اينكه تا حدودي روشن -4
دانسته است و هم در خصوص » نورد«را تصحيف » نواد«مورد شواهدي كه از شعر نظامي آمده و بر اساس آنها 

 قاطع برهانها را بررسي كرد و متوجه شده كه در ؛ ابيات پس و پيشِ اين واژه»نهي در نواد«به جاي » نهي در نورد«
نهي « -ابيات قبل و بعد-راج شده كه در اينجا به دو مورد از آنها را ها استخهايي از ابيات قبل و بعد اين واژهتركيب
). برهان(» كنايه از حضرت رسالت پناه محمدي صلوات االله عليه باشد: گوهر خانه خيز«: آوريممي» ]نواد[در نورد

 ).برهان(» كنايه از عارفان و اصحاب مشاهده و نگه دارندگان اسرار و راز باشد: رقيبان راز«

كنايه از كتاب تاريخ : درج دهقان«: را از همين بيت استخراج كرده و در معني آن نوشته است» درج دهقان«هان بر -5
» و قول دهقان را نيز گويند و به معني سخن معتبر و غير معتبر هم هست. گوينداست، چه دهقان مورخ را مي

  ).برهان(
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